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چهار دهه رهبری 
جبهه پولیساریو

بنیان گذار  عبدالعزیــز»،  «محمــد 
جبهــه پولیســاریو و رئیس جمهــور 
صحرای غربــی، بعــد از چهــار دهه 
رهبــری این جنبــش در اثــر بیماری 
درگذشــت. او متولــد ســال ۱۹۴۸ و 
پدرش یك ســرباز ارتش مراکش بود 
که با استعمار فرانسه و اسپانیا مبارزه 
کرد. همســرش خدیجه بنت حمدی، 
رئیس شورای شهر تیندوف و نماینده 
ایــن جبهــه در الجزایــر اســت که از 
عبدالعزیز سه فرزند دارد. او تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در مراکش گذراند 
و بــرای تکمیل آن به ربــاط، پایتخت 
مراکش، منتقل شــد تا در دانشــکده 
پزشــکی تحصیل کند. اما در نیمه راه 
تحصیل را رها کرده و به الجزایر رفت 
تا در سال ۱۹۷۳ جبهه پولیساریو برای 
آزادســازی صحرای غربی را تأســیس 
کند. بعد از کشته شدن مصطفی السید 
الرقیبی در سال ۱۹۷۶، او به رهبری این 
جبهه برگزیده شــد و تا لحظه مرگ در 
این مقام بــود. عبدالعزیز، هم فرمانده 
نظامی و هم رهبر سیاســی این جبهه 

تلقی می شد. 
در دهــه ۹۰ قرن گذشــته، اوضاع 
سیاسی و امنیتی این جبهه تغییر کرد 
و دچار بحران های سیاســی و امنیتی 
الجزایر  از سوی  به خصوص  متعددی 
شــد که حامی اصلی و منطقه ای این 
جبهه بود. از آن گذشته در درون جبهه 
نیــز اختلافاتی بروز کــرد به طوری که 
منتقــدان می گفتنــد اکثــر مقام های 
سیاســی و نظامــی بین افــراد قبیله 
«رقیبات» (قبیله عبدالعزیز) تقســیم 
شــده و افراد وابســته به ســایر قبایل 
از مقام هــای مهم کنار زده شــده  اند. 
همین نزاع تحت عنوان «جناح بازها» 
به رهبری ابراهیــم غالی، نماینده این 
جبهه در مادرید و نزدیك به عبدالعزیز 
از یك سو و «جناح میانه رو» به رهبری 
عمر منصور که یکی از طرفداران جدی 
گفت وگو با دولت مراکش بود، استمرار 
پیدا کرد. حتی این احتمال می رود که 
مرگ عبدالعزیز جدال درونی این جبهه 

را تشدید کند. 
نوفل البعمــری، یکــی از آگاهان 
امــور صحــرای غربــی، می گوید  به 
مــرگ عبدالعزیــز اختلافــات داخلی 
این گــروه بین جناح هــای مختلف را 
تشــدید خواهد کرد، به خصوص اینکه 
همســرش از مدت هــا پیــش نقش 
رهبری را بــازی می کنــد، درحالی که 

دیگران او را قبول ندارند. 
به گفتــه او، در تعیین جانشــینی 
نقشــی  الجزایر  دولــت  عبدالعزیــز، 
کلیدی دارد. درواقع این کشــور است 
که جانشین عبدالعزیز را تعیین خواهد 
پولیســاریو به شدت  کرد. چون جبهه 
وامــدار الجزایر اســت. بگذریم که در 
ســال های گذشــته الجزایر بــه دلیل 
مشــکلات اقتصادی ناشــی از کاهش 
بهای نفت، کمتر قادر به حمایت از این 

جبهه بوده است.
درمجمــوع ناظران بر ایــن باورند 
که انتقال به مرحله بعد از عبدالعزیز 
برای جبهه پولیســاریو توأم با نزاع ها و 
مخاطرات زیادی خواهد بود. کســانی 
هســتند که از نســل های اول به شمار 
برخــوردار  امتیازاتــی  از  و  می رونــد 
شده  اند که دیگران آن را نمی پسندند. 
می دانند  بعید  کارشناســان  بااین حال 
که در رویکرد ایــن جبهه از جمله در 
دســت یافتن به یك راه حل سیاســی 
تغییــری جدی به وجــود آید. محمد 
عبدالعزیــز در برخی از مناســبت ها و 
خواســتار  مطبوعاتی  گفت وگوهــای 
بازگشــت از راه حل جنگ شده بود اما 
درعین حــال حاضر نبود ســلاحش را 
زمین بگــذارد. او یك بار در گفت وگو با 
الجزیره اظهار کرد: «بعد از ۳۵ ســال 
مبارزه، می دانم آگاهی ملت چندبرابر 
شده است. حالا دیگر همه بر استقلال 
این منطقه اجماع نظر دارند. ما به این 
مبارزه ادامه می دهیم. ما نمی خواهیم 
وارد جنگی دیگر شــویم امــا اگر بر ما 
تحمیل شد، از حق خودمان و مقاومت 

مشروعمان دفاع خواهیم کرد».

نگاه

استراتژی جدید طالبان حول ترورهای هدفمند
اردشــیر زارعی قنواتی: هرچند بحران افغانســتان از زمان حمله نظامی 
ائتلاف به رهبری آمریکا در ســال ۲۰۰۱ میلادی به این کشور همچنان از 
یک الگوی مشــخص در منازعه بین جنبش «طالبان» با دولت مرکزی و 
حامیــان بین المللی آن تبعیت می کند اما در مقاطع مختلف با توجه به 
تحولات در عرصه سیاســی و میدانی جنگ متغیرهای جدیدی را از خود 
بروز می دهد که در صورت درک درســت آن می توان نســبت به مهار و 

حل وفصل سیاسی آن تا حدودی امیدوار بود.
جنــگ داخلی در افغانســتان برعکس بحران هــای دیگر در منطقه 
خاورمیانه هرچند یک پیوند ناگسســتنی بــا حضور و دخالت خارجی در 
کشور دارد اما ماهیت آن با نمونه هایی مانند بحران لیبی، عراق و سوریه 
کاملا متفاوت اســت. در افغانستان یک اجماع جهانی و منطقه ای برای 
برون رفت از بن بســت وجود دارد و تنها، رقابت کلاسیک و سنتی بین دو 
قدرت پیرامونی پاکســتان و هندوســتان در این حوزه مطرح است که در 
صورت اراده قاطع برای مدیریت بحران می توان به راحتی فتیله دخالت 

خارجی را پایین کشید.
از طرف دیگر جنبش طالبان و دیگر گروه های شــبه نظامی شورشــی 
بیش از آنچه تابع ایدئولوژی و خلافت جهانی اسلامی باشند، تحت تأثیر 
ناسیونالیســم «پشــتون» بوده و سودای تســخیر جهان را ندارند. این در 
حالی است که هم اکنون گســتره بحران های زنجیره ای در لیبی، عراق و 
سوریه به واسطه حضور آلترناتیوی جنگجویان خارجی و ایدئولوژی های 
فراسرزمینی در حوزه بنیادگرایی اسلامی از جغرافیای ملی عرصه بحران 
به عنوان سکوی پرش برای فروپاشی سیســتم و هنجارهای بین المللی 
اســتفاده می کننــد. به همین دلیل تروریســم طالبان را بایــد متفاوت از 
تروریســم بین المللی در قالب دو جنبش «القاعده» و «داعش» تعریف 
کرد و به تبع آن سیاست مهار بحران در افغانستان را می توان در چارچوب 
طرح صلح «آشــتی ملی» تحقق بخشید. از آنجا که ریشه اصلی بحران 
افغانســتان در شرایط کنونی در نارضایتی ناسیونالیسم پشتون از معادله 
قدرت ملی اســت و در عرصه خارجی نیز اهداف ژئوپلیتیک پاکستان در 
بروز و گسترش این بحران نقشی محوری بازی می کند، با تمام پیچیدگی 

موضوع، راه مصالحه از قندهار و اسلام آباد می گذرد. 
از طرف دیگر بعد از ســقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، به 
واســطه اهداف مخرب فاتحان خارجی و تمامیت خواهی جنگ سالاران 
قبایل متحد مخالف هژمونی ســنتی پشــتون بر دولت مرکزی کابل، راه 
برای اجماع عمومی حول تشــکیل یک دولت وحدت ملی مسدود شد. 
در ۱۵ سال گذشــته که طالبان در مقابل دولت مرکزی کابل همواره یک 
پای منازعه بوده اســت، آنــان برخلاف رویه دیگر گروه های تروریســت 
بنیادگرا ســعی کرده  اند با تمرکز بر حوزه ملی بحران، خود را از منازعات 
گروه بندی های دیگر بنیادگرایان تروریســت در ســودای فتح جهان، دور 
نگه داشــته و حتی ارتباط سنتی خویش با القاعده را نیز قطع یا حداقل 
کم رنگ کنند.همین خصوصیت تروریستي به دولت مرکزی و میانجیگران 
بین المللی این فرصت را می دهد تا با ارائه یک سیاست متعادل و تحمیل 
گفت وگوهای ملی در بین جناح های درگیر در بحران افغانستان، همواره 

باب مذاکره و معامله را با جنبش طالبان باز نگه  دارند.
 متأســفانه روند مذاکرات آشــتی ملی تا به امروز به واسطه اهداف 
یک جانبه، اهداف مخرب و چندگانه ائتلاف نظامی خارجی حامی دولت، 
تمامیت خواهی جناح های حاکم، دخالت غیرســازنده پاکستان، هژمونی 
حکومت هــای فاســد و چندلایه در کابــل، نقش بین المللــی تجارت و 
قاچاق مواد مخدر، التقاط ناسیونالیســم پشــتون با بنیادگرایی مذهبی و 
چنددستگی در بین طیف های جنبش طالبان مانع از دستیابی به صلح و 

آشتی ملی شده است.
بــا مرگ «ملاعمر» رهبــر کاریزماتیک طالبان و بــروز اختلاف در بین 
مدعیان جانشینی او که بالاخره در شورای کویته رأی بر جانشینی «ملااختر 
محمد منصور» داده شد، نه تنها بحران رهبری در این سازمان مرتفع نشد، 
بلکه آغازی بود بر یک انشــقاق رسمی که جناح معتدل و بیشتر افغانی 
این جنبش را تحت رهبری «ملامحمد رسول» از جناح نزدیک به پاکستان 
جدا کرد. رهبری ملامنصور که با بحران مشروعیت روبه رو شده بود، چاره 
کار را در تشــدید منازعه و دست زدن به عملیات های بزرگ در جغرافیای 
ملی افغانســتان می دید و به همین دلیل در چند ماه صدارت او بر شدت 

حملات طالبان افزوده شد. 
صــدارت رهبر جدید زیاد دوام نداشــت و در روز ۲۱ ماه می، اتومبیل 
حامــل ملامنصور در یک شــاهراه پاکســتان توســط هواپیماهای بدون 
سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفت و او کشته شد. با مرگ منصور بار دیگر 
بحث جانشینی در طالبان مطرح شد و این بار رهبران این جناح با زیرکی 
بیشــتری «ملا هیبت االله آخوندزاده» را به رهبری سیاســی و ایدئولوژیک 
انتخاب کردند و معاونت نظامــی را به کارآزموده ترین رهبر جنگی خود 
«سراج الدین حقانی» سپردند و «ملایعقوب» پسر ملاعمر را نیز در حوزه 

معاونت وحدت گماردند تا اتحاد جنبش طالبان را تضمین کنند.
تفویض تمام اختیارات نظامی به حقانی و تحرکات نظامی که توسط 
طالبان بعد از این انتخاب انجام شــده، نشــان می دهد این بار نقشه های 
جنگی این گروه به جای تبعیت از احساس و حملات گله وار برای  اعلان 
موجودیت به سطح عملیات های حرفه ای و هدفمند ارتقا یافته است که 

در آینده می تواند مشکلات بسیاری را برای دولت کابل ایجاد کند.
تمرکز حملات بر اهداف مشــخص و به خصوص ارکان قضائی، قوه 
مقننه و خبرنگاران خارجی در دو هفته گذشــته به خوبی نشان می دهد 
که فرمانده نظامی جدید نقشــه مرعوب کردن قوای سیاســی- قضائی–
تبلیغاتــی را بــر فتح موقت ســرزمینی در اولویت قرار داده اســت. روز 
چهارشــنبه اول ژوئن طالبــان با حمله به یــک دادگاه جنایی در ولایت 
«لوگر» موجب کشته شدن شش نفر شدند و یک روز بعد «بسم االله خان» 
فرماندار شــولگره در شــمال بلخ را ترور کردند. روز دوشنبه ششم ژوئن 
نوبــت انتقام گیری از خبرنگار آمریکایی «دیویــد گیلکی» از رادیوی ملی 
آمریکا بود که به همراه راننده نظامی خود در ولایت هلمند ترور و کشته 
شود. با در کنار هم چیدن قطعات این پازل جنگی می توان به این واقعیت 
پی برد که اســتراتژی فرمانده نظامی جدید طالبان، ترورهای هدفمند و 
غیرقابل پیش بینی در شــهرهای مهم افغانســتان است که این می تواند 
ثبات این کشور آشوب زده را بیش از پیش به خطر اندازد. از طرف دیگر به 
دلیل تضعیف توانایی جنگی طالبان، این استراتژی کارایی بیشتری داشته 
و می توانــد جبران مافات کند و به همین دلیل دولت متزلزل کابل از این 

پس باید خطر را بیش از گذشته در کنار گوش خود حس کند.
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نســبت به هرگونه نتیجه بخش بودن مذاکرات میان دولت افغانســتان و طالبان 
تردید دارد بااین حال، بــاور دارد قتل «ملامنصور» بــه تضعیف طالبان خواهد 
انجامید و آمریکا درصدد از میان برداشــتن «ملاهیبت االله آخوندزاده»، جانشین 
او، به شیوه ای مشــابه برخواهد آمد. هرچند معتقد است اختلافات ایدئولوژیک 
و قبیله ای خود می توانند به ایجاد شــکاف در درون رهبری طالبان کمک کنند، اما 
مي گوید دو معاون رهبر تازه طالبان از قبایل متفاوتی هســتند و این موضوع کار 
را برای طالبان دشوارتر می کند. اینها بخشــی از نظرات «ویلیام مالی»، پروفسور 
دیپلماسی در دانشکده آسیا- پاســیفیک دانشگاه ملی استرالیا، هستند که درباره 
چشم انداز طالبان مطرح شدند. او که مقالات متعددی را درباره افغانستان نوشته 
است، در گفت وگو با «شــرق» به بررسی پیامدهای گسترده مرگ ملامنصور برای 

طالبان از جنبه های مختلف پرداخت. 

 همان گونه که می دانید، سراج الدین حقانی به عنوان معاون ملاهیبت االله  �
آخوندزاده، رهبر تازه طالبان انتخاب شــده است. آیا فکر می کنید با توجه به 
این موضوع گروه طالبان به طور کاملا تحت کنترل شبکه حقانی درخواهد آمد؟ 
جنبش طالبان یک پدیده پیچیده است. طالبان شبکه ای بیش از یک سازمان 
رســمی اســت و با وجود آنکه دارای یک ساختار نظامی اســت که درجه ای از 
انسجام سازمانی را نشان می دهد، از ظرفیت بالقوه شکنندگی نیز برخوردار است. 
همان گونه که دیدیم، انتقاداتی از سوی برخی از چهره های آن گروه درباره رهبری 
جدید طالبان مطرح شد. سراج الدین حقانی و شبکه حقانی به احتمال زیاد قادر 
نخواهند بود کنترل کاملی را بر عناصر طالبان که خاستگاه اصلی شان در قندهار و 
حومه آن است، اعمال کنند. واقعیت آن است ناحیه ای که اعضای شبکه حقانی 
در آن دست قوی تری دارند، در شــرق افغانستان است. جانشینی آخوندزاده به 
جای ملااختر نشان داد روی این مهره مصالحه نسبتا ضعیفی صورت گرفته و این 

امر می تواند موجب تشدید اختلافات موجود در آن جنبش شود. 
 به نظرتان ویژگی اصلی طالبان در دوران تازه پس از مرگ ملااختر منصور  �

چه خواهد بود؟ 
طالبان اکنون با این واقعیت مواجه است که ایالات متحده آمادگی لازم برای 
استفاده از قوه قهریه را به طور مستقیم علیه رهبری آن گروه دارد. با توجه به این 
موضوع، آمریکا به شدت برای کسب رضایت از پاکستان حامی اصلی طالبان برای 
انتقال تدارکات نیروهای نظامی به افغانســتان محدودیت دارد. اکنون نیروهای 
طالبان دیگر نمی توانند انتظار داشته باشند پناهگاه ها در پاکستان لزوما آن درجه 

از امنیتی را برایشان تأمین می کنند که در گذشته از آن بهره مند بودند. 
 به نظرتــان تفاوت اصلی بیــن رویکرد منصور و هیبــت االله آخوندزاده  �

چیست؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید منتظر ماند. ویژگی های متمایز آن دو این است 
که آخوندزاده پیشینه تحصیل فقه اســلامی را دارد و در مبارزات نظامی حضور 
چشــمگیری نداشته است. او نامزد کسانی در درون طالبان بود که احتمالا بر این 
باورند آخوندزاده به دلیل چهره ای که دارد، وحدت بخش در طالبان خواهد بود و 
راه ملاعمر را ادامه می دهد. ملاعمر نیز تلاش می کرد تا با نشان دادن زندگی ساده 
از این موضوع به عنوان ابزاری برای کسب حمایت بیشتر استفاده کند. آخوندزاده 
اکنون باید درباره مسائل پیچیده تصمیم گیری کند؛ مسائلی که درون طالبان درباره 
آن اختلاف نظر وجود دارد و مشخص نیست در آن زمان کسانی که او را انتخاب 

کرده  اند، لزوما با نظراتش موافق باشند. 
 آیا فقدان مهارت های نظامی آخوندزاده، بر اقدامات دفاعی طالبان تأثیر  �

منفی نخواهد گذاشت؟ 
عامل بسیار مهم آن است که طالبان توان و تجهیزات نظامی خود را از ارتش 
پاکســتان تأمین می کند. در زمان سقوط قندوز در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی 
این موضوع آشکار شد. در آن زمان این حمله از سوی مبارزان حرفه ای تمام وقت 
صورت گرفت که تحت نظر مدرسان باتجربه در اردوگاه های کشور پاکستان تعلیم 
دیده بودند و وسایل نقلیه، سلاح های سنگین، رادیو رمزگذاری شده و یک ساختار 
فرماندهی رســمی در اختیار آنان قرار داده شــده بود. توانایی نظامی طالبان به 
صورت مستقیم وابسته به مهارت های نظامی رهبر آن گروه نیست. اگر پیامدهاي 
منفــی متوجه فعالیت هــای نظامی طالبان باشــد، آن در نتیجه اعمال فشــار 
قدرت های اصلی، ازجمله چین و آمریکا بر اسلام آباد برای تغییر رفتار خواهد بود. 

 به نظرتان جانشینی آخوندزاده چه تأثیری بر مراحل بعدی مذاکرات صلح  �
میان دولت افغانستان و طالبان مي گذارد؟ 

بســیار بعید به نظر می رســد طالبان حاضر به بر  زمین گذاشتن تسلیحاتش و 
ورود به یک روند سیاسی با دولت افغانستان شود. آنها مدت زمان طولانی این راه 
را دنبال کرده  اند و درنهایت شرایط کاملا  قبول نکردنی ای را به کابل ارائه کرده  اند 
که مذاکره بر سر آن ناممکن بود. دفتر طالبان در دوحه آشکارا تلاشی برای تقویت 

موضع و جایگاه آن گروه و نشــانه ای از نداشتن عزم جدی طالبان برای تعامل با 
دولت افغانســتان بوده است. هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد یک 
اصل بر پایه اجماع بر ســر آشــتی و مذاکرات در افغانستان وجود داشته باشد و 
همچنین دلیل اندکی وجود دارد که نشان دهد مذاکره صلح چیزی است جز یک 
اسب تروا در معرض نمایش براي شهروندان عادی افغان و به خصوص گروه های 
آسیب پذیر مانند زنان و اقلیت شیعه که خطرات قابل توجهی تهدیدشان می کند.   

 هدف آمریکا از حمله هوایی علیه منصور چه بود؟  �
ایــالات متحده دلایلی را برای حمله علیه منصور داشــت. یکی از آنها این 
احســاس بود که منصور چهره ای تندروســت و به طورکامــل متعهد به جنگ 
علیه دولت افغانســتان بود. شواهد کمی وجود دارد که نشان دهند آخوندزاده 
در این زمینه رویکرد متفاوتی داشــته باشــد. بااین حال، دلیل دیگری که نشان 
می دهد آمریکا چرا حمله نظامی را ســازمان داد، رساندن این پیام به طالبان و 
پشــتیبانان آن در پاکستان بود که آمریکا دیگر در گذشته باقی نمانده و می تواند 
نیروهایش را برای حمله علیه طالبان مســتقر و ســازماندهی کند. این احتمالا 
هدف اصلی ایالات متحده بود و آمریکا نیز با استفاده از پهپاد برای قتل منصور 
نشــان داد که از قابلیت مهیبی برخوردار است؛ قابلیتی که از زمان قتل «اسامه 
بن لادن» در ســال ۲۰۱۱ میلادی به این ســو به نمایش گذاشته نشده بود. دلیل 
دیگر برای حمله نیروهای آمریکایی آن بود که دولت اوباما قصد داشــت تا به 
دولت افغانســتان و مردم آن کشور اطمینان دهد که با وجود مشغله های خود 
و مواجهه با رویدادها در جاهای دیگر دنیا، افغانســتان را فراموش نکرده و بر 

مشکلات آن واقف است. 
 برخی از تحلیلگــران معتقدند پس از مرگ منصــور تأثیر اطلاعات ارتش  �

پاکستان افزایش خواهد یافت. آیا شما فکر می کنید جانشینی آخوندزاده باعث 
افزایش همکاری طالبان افغانستان و پاکستان خواهد شد؟ 

یــک درس مهم از حــذف منصور آن بود که اطلاعات ارتش پاکســتان 
دیگــر نمی تواند امنیت رهبری طالبــان را تأمین کنــد، در نتیجه به گمانم 
نامحتمل اســت که تأثیر آن نهاد افزایش یابد. طالبان افغانستان و پاکستان 
بیش از آنکه تقویت شــوند، پس از قتل منصور تضعیف خواهند شد. مهم 
اســت که اشــاره کنم چین که از نظــر تاریخی یکــی از قوی ترین متحدان 
پاکســتان و حامی آن کشور در شــورای امنیت سازمان ملل متحد بوده، نیز 

نسبت به شــکایت پاکســتان درباره نقض حاکمیت آن کشور توسط پهپاد 
آمریکا واکنشــی نشان نداد. این موضوع نشــان دهنده آن است که چین به 
طور فزاینده ای نگران تهدیدي اســت که از جانب نیروهای ســنی رادیکال 
در پاکســتان نشــئت مي گیرد و هراس این را دارد کــه آن نیروها بتوانند به 
بی ثباتــی در غــرب چین دامن بزنند. به همین خاطر اســت که اخیرا چین، 
دولت پاکســتان را به اعمال فشــار بر طالبان برای متقاعدکردن آن گروه به 
حضور پای میز مذاکره ترغیب کرده بود. ســکوت چین در قبال قتل منصور 
توسط آمریکا نشان می دهد که پکن امید خود برای تغییر مثبت و موافقت 

طالبان با مذاکره را از دست داده است. 
 می دانیم که پاکســتان تا زمانی که ملامنصور توسط آمریکا کشته شد، از او  �

حمایت می کرد. آیا به نظرتان قتل او حاوی پیامی از سوی آمریکا به اسلام آباد 
بود؟ به نظرتان این موضوع چه تأثیری بر همکاری های دفاعی و نظامی آمریکا 

و پاکستان خواهد داشت؟ 
مرگ منصور یک پیام تکان دهنده و روشــن از جانب واشــنگتن به اسلام آباد 
بود و آن اینکه صبر ایالات متحده در این باره که حمایت سری پاکستان از طالبان 
ادامه دارد در حال لبریزشــدن است. «اشرف غنی»، رئیس جمهوری افغانستان، 
بــا حمایت از اقدام آمریکا نشــان داد که شــعارهای خصمانــه ای که در دوران 
ریاســت جمهوری «حامد کرزی» علیه آمریکا سر داده شده بود، به حاشیه رانده 
شده است. واقعیت آن است باوجود آنکه پاکستان اعلام کرده بود که متعهد به 

آوردن طالبان پای میز مذاکره است، اما هیچ یک از این تعهدات تحقق نیافتند. 
 حضور ملایعقوب، پسر ملاعمر، به عنوان یکی از معاونان رهبر طالبان چه  �

تأثیری  بر چشم انداز آن گروه خواهد گذاشت؟ برخی از تحلیلگران می گویند 
که او و سراج الدین حقانی تصمیم گیرندگان اصلی در طالبان خواهند بود. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
اقتــدار و کاریزمــای چهره ای چون ملاعمر به طور خودکار به پســر او انتقال 
نمی یابد. این موضوع درباره پســران مردان شناخته شــده دیگر در افغانستان نیز 
صادق است. علاوه براین، ملایعقوب و سراج الدین حقانی نماینده حوزه قبیله ای 

کاملا متفاوتی هستند و تنش میان آنان احتمالا مانع از آن خواهد شد که عملکرد 
این دو تصمیم گیرنده در تقارن و سازگاری با یکدیگر باشد. 

 برخی رســانه ها مدعی  ســفر منصور به ایران پیش از مرگش شده بودند.  �
وزارت خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرد. این در حالی  است که گلبدین 
حکمتیار، از رهبران جهادی افغانســتان، نیز ادعا کرده بود که ایران اطلاعات 
لازم را به آمریکایی ها برای حمله علیه منصور داده بود. آیا این گروه با تهران 

ارتباطي دارد؟
در این باره صرفا حدس و گمان هایی وجود دارد. ممکن است ایران اطلاعاتی 
درباره منصور به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم به آمریکایی ها داده باشد. اگرچه 
باید گفت که حکمتیار منبع موثقی نیســت که بخواهیــم در این باره به گفته او 

استناد کنیم.
 برخی معتقدند که مذاکره با طالبان نشــانه ای از شکست آمریکا و دولت  �

افغانســتان در مبارزه با آن گروه اســت. به نظرتان تأثیر توافق با طالبان بر 
آزادی های اجتماعی و وضعیت زنان و جوانان در افغانستان چه خواهد بود؟ 
دولت افغانســتان به دلیل همین مســئله ای که شــما ذکر کردید، باید بسیار 
محتاطانه و با توجه به مخاطرات وارد گفت وگوهای دیپلماتیک با طالبان شــود. 
از ســوی دیگر، این موضــوع می تواند باعث تضعیف موقعیــت اعضای ارتش 
ملی افغانستان شــود که در مبارزه علیه طالبان جنگیده اند. برخی شواهد نشان 
می دهند در طول تاریخ مخاطرات این چنینی وجود داشته اند. برای مثال، در روند 
مذاکرات در سال ۱۹۷۳ پاریس، ارتش ویتنام جنوبی این پرسش را مطرح کرد که 
چرا باید جانمان را برای دولتی به خطر بیندازیم که با دشــمن معامله می کند؟ 
البته هرگونه توافقی با طالبان به احتمال زیاد در افغانســتان بسیار بحث برانگیز 
خواهــد بود آن هــم به این خاطر که این توافــق می تواند تهدیداتــی را متوجه 
آزادی بســیاری از افغان هایی کند که از زمان سرنگونی حکومت طالبان در سال 
۲۰۰۱ میــلادی فضای بازتری را تجربه کرده اند. ذکر این نکته ضروری اســت که 
بگویم هیچ کشــوری به اندازه افغانســتان در طول ۱۵ سال گذشته متأثر از روند 
جهانی شدن نبوده است. افغانستان در طول این مدت از کشوری که تلفن نداشت، 
به یکی از کشورهایی تبدیل شد که میلیون ها نفر از مردم عادی آن از تلفن همراه 
اســتفاده می کنند. تحمیل دوباره ارزش های طالبان توهین به افرادی اســت که 
از ثمرات مدرنیته به عنوان بخشــی از زندگی روزمره شان در افغانستان برخوردار 

شده اند. 
 آیا فکــر می کنید در بلندمــدت با وجــود رهبری آخونــدزاده، احتمال  �

انشــعاب در درون طالبان وجود دارد؟ اخیرا «وال اســتریت ژورنال» فاش 
کرد که ســرویس اطلاعاتی افغانستان با مشارکت آمریکا از ملارسول، یکی از 
فرماندهان طالبان در جنوب غربی افغانستان، حمایت مالی و نظامی کرده تا او 
باعث ایجاد انشعاب در آن گروه شود. فکر می کنید آمریکا می تواند مسیر ایجاد 

اختلافات در درون طالبان را هموار کند؟ 
ایجاد شــکاف در درون رهبری طالبان قطعا امکان پذیر اســت اما به احتمال 
زیاد این شــکاف در نتیجه تفاوت های واقعی بر سر سیاست گذاری ها و رویکردها 
یا وابســتگی های ایدئولوژیک و قبیله ای خواهد بود و فعالیت های کارشــکنانه 

دستگاه های اطلاعاتی نقش کمتری در آن خواهند داشت. 
 چشــم انداز مذاکرات صلح میــان طالبان و دولت افغانســتان را چگونه  �

ارزیابی می کنید؟ آیا حقانی و ملایعقوب، معاونان آخوندزاده، در آینده رهبری 
این گروه را در دست خواهند گرفت؟

هیچ چشــم اندازی را برای مذاکرات هدفمند در آینده قابل پیش بینی متصور 
نیســتم. پرزیدنت غنی، رئیس جمهوری افغانستان، پس از بمب گذاری مهیب در 
کابل مشــخص کرد که زمان تغییر کرده است و بســیاری از افغان ها از دولتش 
حمایت می کنند. ملاآخوندزاده احتمالا هدف بعدی حمله خواهد بود بااین حال، 
در صورتی که او حذف شــود معلوم نیست که جانشــین او معاونان کنونی اش 
باشــند. همه چیز بســتگی به تحــولات تا آن زمــان دارد و در ایــن برهه زمانی 

غیرقابل پیش بینی است.
 به نظر شــما نتایج انتخابات آمریکا چه تأثیری روی سیاست آن کشور در  �

قبال طالبان خواهد گذاشــت؟ آیا فکر می کنید باید منتظر تغییرات عمده ای 
در رویکرد آمریــکا در قبال طالبان پس از انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ یا 

هیلاري کلینتون باشیم؟ 
بعید به نظر می رســد که نتیجــه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا تأثیری 
قابل توجه، چشــمگیر یا فوری در سیاســت آمریکا در قبال طالبان داشته باشد. 
افغانستان و مسائل آن در شعارهای انتخاباتی نامزدهای اصلی مطرح نشده  اند، 
بااین حال، سیاســت آمریکا در قبال آن کشور نسبتا روشن و شامل حمایت مداوم 
از حکومت وحدت ملی اســت. در نتیجه، انتخابات آمریکا و نتایج آن تأثیر کمی 
روی موضوع عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهد گذاشت. سقوط 
قندوز نشــانه ای از وجود خطرات زیاد برای کل افغانســتان بود و سبب افزایش 
ترس مردم عادی از رفت وآمد در آن کشــور شــده است. تعهد نیروهای نظامی 
آمریکا در اندازه فعلی آن و تداوم حملات هوایی و حملات پهپادها یک راه نسبتا 
ارزان برای آمریکا در راســتای ســدکردن راه ظهور نیروهایــی خواهد بود که به 

احتمال زیاد رویکرد خصمانه عمیقی علیه آمریکا دارند.

پروفسور دانشکده آسیا – پاسیفیک دانشگاه ملی استرالیا در گفت وگو با «شرق»:

باید منتظر اختلاف در  صفوف رهبری طالبان بود
 نوژن اعتضادالسلطنه

طالبان اکنون با این واقعیت مواجه است که 
ایالات متحده آمادگی لازم برای استفاده از قوه 
قهریه را علیه رهبری آن گروه دارد. طرفداران 

آخوندزاده قصد دارند چهره ای مشابه ملاعمر را از 
او به نمایش بگذارند؛ چهره مردی ساده زیست تا 

بتوانند حمایت عمومی را کسب کنند
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